
رفتار   159درس    -2026ژوئن    10  -1447ذیحجه    24-3/1405/ 18شنبه  4 مدیریت  فقه  از  الروابط  فقه 
  - رابطه رابعه    –روابط اربعه    –نقشه راه امام صادق ع در مصباح الشریعه    - سازمانی از فقه الاداره از فقه معاصر

 4فقه الحدیث   – 8تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ    -اصل سوم   – اصول سبعه  –معامله الدنیا  
   منتظر   یند،کامل نما  یعها را تجم آن  یعنی کنند؛    ینهبه   یور از منابع موجود بهره  ید: کارکنان با159  ی لهئمس

 یری کنند تا مد  یها را با منابع موجود علاج و کارساز ندهند و پروژه  یتمنابع موعود و مفقود نباشند و اهم
 و موفق حساب شوند   ید سع

 ، به کلامی نورانی از امیر مدیران ،  یثلحد در نوبت چهارم فقه ا  « ترک طلب المفقود»فضیلت مدیریتی    یدر ادامه
 کنیم:توجه می  طالب  علی بن ابی

 1مُعَالََةَُ الْمَوْجُودِ أفَْضَلُ مِنِ انتِْظاَرِ الْمَفْقُودِ.  :یَ قُولُ   وَ كَانَ   عَنْ أمَِیِر الْمُؤْمِنِيَن 
 ، یعنی منابع موجود را خوب به کار بگیر و مصرف کن؛ م با اصلاح استأبه معنای به کارگیری اثربخش تو  2معالَه 

ت به گمرک باشد که نگاه تری برای سازمان دارد از ایناین فضیلت و مزیت بیش  .استانداردسازی کن،  وری کنبهره
 ؛بینی زیادند می،  شویهایت نگاه کن و متمرکز باش که وقتی متمرکز میبه داشته.  تا منابع نوین و تازه از راه برسد 

آوری و حیازت آن بعد که به علاج و جمع   ،آید ید یا کم به دیده میآمثل هیزم در بیابان که در نگاه اول به نظر نمی
شرکاء   و  در انبارهای شرکت و نزد اعضاء  تعجب میکنی که واقعا    3. انبوه و کارساز است  بینی زیاد ومی  ،پردازیمی

چه خود داشتیم ز  کردیم و آن چون به موجودی دقت نمی  .چقدر سرمایه و ذخیره موجود است که خبر نداشتیم
کنیم که بعد تعجب میو  ها جمع کردیم  و گوشه  هاکیسه  ،انبار  ، ها در صندوقشدهمثل تحریم   . کردیم بیگانه تمنا می
سریع به کار   ،نقدینگی موجود فراوان است  .انگیز استموجود بسیار اعجاب  یاین فرایند معالَه  . چقدر زیاد بود

  . خواهیم دید که چه سودی خواهیم برد.  شیم و از وقت استفاده کنیمزمان را نکُ   ،بگیریم و انتظار مفقود را نکِشیم
 . بود   بلکه زیر پای اسماعیل تشنه  ، آب نه در صفا و نه در مروه بود  ،بين صفا و مروه نبود  نیازی به هروله

 بیت
 تا بجوشد آبت از بالا و پست           آب کم جو تشنگی آور بدست

کارگیری و هب  ها وها و تجمیع آن حساب کردن روی داشته  ؛الموجود که فرآیندی خوشآیند است  ةاین یعنی معالَ
 چه زمانها  تر است از چشم دوختن به راه تا کامیون وری صحیح منابع انسانی و امکانی موجود خیلی پرفضیلتبهره

 ، از خود و خدایت وام بگیر  ؟ شودوام جور می  چه زمان  ؟ید آدست میه  ب  چه وقتو مواد اولیه    ؟رسد از راه می
بلکه در   ،زیرا نه در انتظار مفقود موعود است  ؛چنين مدیری سعید است  .علاج موجود رای  خواهی دید معجزه

مفقود   به  نسبت  و  است  موجود  علاج  نمی  ؛دارد  «استهانت »فکر  سخت  نمی  د،گیر یعنی  وقت ،  دهد اولویت 
انجام برسد معلوم نیست کار موجود را    هم  و اگر  رسد،کند تا کی میذهن و چشم و دل را خسته نمی  ،گذاردنمی

 
 . 97. ص  ،نزهة الناظر و تنبیه الخاطرحلوانی،  1
(، معالَه  ی، تحقیق، تفحص، بازنگري، پرداختن به )مطلبیمعالَة: حل ]كردن[، بررسن،  درما  ، طرز عمل  ،معالَه   ، معامله،  معالَة: رفتار 2

عالََ الْمَریضَ: بیمار  .  عالََ مُعَالََةَ  و عِلَاج ا ]علج[ هُ: در آن كار چاره جوئى و ممارست كرد:  عالََ .  ، پردازشیبرخورد، رفتار، رسیدگ]كردن[،  
سألَةََ: موضوع.  را درمان كرد

َ
قرار داد، متعرض )مطلبي    یكرد(، مورد بحث و بررس  یعالََ: پرداخت به )بررس  .را مورد مطالعه قرار داد  عالََ الم

اداره    ،مهارت انجام دادن  با،  درست کردن  یبا استاد  ،  عال : بادست عمل کردن.  كرد  یكرد، را بازنگر   یشد، را تحقیق كرد، را بررس  یا...(
 . کردن  یداروی ، مداوا کردن ، شفا دادن  ،  کردن  یدستکار  ، کردن

»هیزم    علف فرود آمدند. به هیزم و آتش احتیاج داشتند، فرمود:ها با اصحابش در سرزمینی خالی و بیاز مسافرتدر یكی   رسول اكرم   3
! ببینید این سرزمين چقدر خالی است! هیزمی دیده نمی  جمع كنید«. كس هر    شود«. فرمود: »در عين حال هرعرض كردند: »یا رسول اللّه

داشتند.  دیدند برمیی كوچكی میكردند و اگر شاخهی صحرا شدند، با دقت به روی زمين نگاه میانهاصحاب رو «. تواند جمع كنداندازه می
ی افراد هرچه جمع كرده بودند روی هم ریختند، مقدار زیادی هیزم جمع  كه همه  هركس هر اندازه توانست ذره ذره جمع كرد و با خود آورد. همين

آید، ولی هر چیزی جوینده و  های كوچك است، ابتدا به نظر نمیناهان كوچك هم مثل همين هیزم»گ :فرمود  در این وقت رسول اكرم  .شد
بینید  شود و یك روز میطور كه شما جستید و تعقیب كردید این قدر هیزم جمع شد، گناهان شما هم جمع و احصا میای دارد؛ همانتعقیب كننده

 «. عظیمی جمع شده است آمد، انبوهاز همان گناهان خرد كه به چشم نمی



یعنی کسی که   4سعید  .بخت استاین کارگزاری سعید و خوش.  کند نقد را با نسیه معامله و معالَه نمی  دهد. پس
بودجه و ،  نیروی انسانی،در و تخته و میخ و چکش، ابرو باد و مه و خورشید   ،شودابزار و وسائل کار او جور می

ولی در موجودی ست،  داند از کجانمی  گردد. او تهیه می  پازل صنعت او فراهم و،  شودرچين میبرنامه و... وقتی جو 
این تهیه و فراهم شدن   .داده استدر صندوق و جیب و کیس او بوده و توجه نداشته و اهمیت نمی  ،در بازوی او  ،او

 ها وناداشته  ،زیرا به مفقودات  ؛ گوییم و چنين مدیری سعید استمنابع و امکانات برای یک کار را سعادت می
داده است و این راهبردی دیگر از گرفته و اولویت و اهمیت نمییعنی جدی نمی  ،داشته است  5موعودات استهانت

سعید   ی در افتاء بعدی کلمهالله  شاء   ان  6. «السَّعِیدُ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْمَفْقُودِ : »امیر مدیران تاریخ است که فرموده است
 تری داشته باشیم. را در فرهنگ سازمانی در ارتباط با منابع موجود و مفقود تفقه بیش

منتظر منابع   یند،کامل نما  یع ها را تجمآن   یعنی کنند؛    ینهبه  ی ور از منابع موجود بهره  ید کارکنان با  کهفتحصل  
و موفق  یدسع یریکنند تا مد   یج و کارساز ها را با منابع موجود علاندهند و پروژه یتموعود و مفقود نباشند و اهم

 7. حساب شوند 
 

 
معنی نیک بختی، فلاح و  ه  سعادت ب  السعادة معاونة الله للانسان علی نیل الخیر و تضاده الشقاوة.  :آمده است  المعجم الوسیطکه در  چنان 4

مندی هرچه  بهره یبزند و زمینههای لازم بتواند موانع را شکافته و کنار آن انسان با ایجاد شرایط و ظرفیت آن حالتی است که در رستگاری، و
وجود آورد و راه وصول به خیر و مبداء کل خیرات عالم را  ه  ها و رحمت الهی و مواهب معنوی و آخرتی را در وجود خویش بنعمت  تر از بیش

ةِ : هود  یمبارکه  یسوره  108  یآیه  در.  نماید  پیش پای خود هموار نَّ ذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَ ا الَّ كَ وامَّ مَاوَاتُ وَالَْْرْضُ إِلََّّ مَا شَاءَ رَبُّ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ
ذُوذ   چه را که پروردگارت بخواهد،  اند، مگر آنآن جاودانه  در  ند، واها و زميِن پا برجاست در بهشتبختان تا آسمانترجمه: )اما نیک.  عَطَاءً غَيَْْ مَجْ

قطع عطایی  بی]بهشت[  و  است(نشدنی  و   و .  پایان  عبادت  و  اطاعت محض  با  و  نکند  را  نافرمانی خدا  است که  عبودیت    سعید کسی 
سعادت حقیقی   و  .نفس و آزاد کردن خود از قیود تعلقات دنیائی برای رسیدن به کمالات لایق خویش تلاش نماید یالهی و تزکیهی خالصانه

 .شودمين میتعالی برایش تعیين کرده و ذات او فطرتا  اقتضای آن را دارد تأ بارک وانسان با وصول او به هدفی که خداوند ت
 ( فرهنگ معين. )استهانت  ،وجوی دقیق جست ،خوار شمردن ،حقیر دانستن ،سبک شمردن 5
 .  4 ، ص.2. ج ،شرح غرر الحكم و درر الكلم خوانساری،  6
 .1447شهر ذی الحجة  24ی فقه الاداره، فقه الروابط از سلسله  159درس  7


